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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

کید بر سیاست جنایی اسلام  قرآن پژوهشی حد محاربه با تأ

سید محمد حسینی دره صوفی 1

چکیده

زمینــه و هدف: محاربه یکی از خطرناکترین جرایم اســت کــه امنیت فردی و 

اجتماعی را به چالش جدی می کشاند. سیاست جنایی اسلام برای مهار آن مجازات 

ســختی را در نظر گرفته است تا بتوان محاربین را ســرکوب نمود. حد محاربه برای 

جلوگیــری از تکــرار آن جبنۀ عبرت آموزی دارد. هدف از ایــن پژوهش بیان دیدگاه 

سیاســت جنایی اســلام در مورد حد محاربه و تبیین عناصر و قیود تعریف این حد 

است 

روش: این پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و ابزار گرد آوری آن پژوهش های 

اسنادی در کتابخآن ها و پایگاههای اینترنتی است. 

یافته ها و نتیجه گیری: محاربه از جرایم مقید به نتیجه اســت؛ اجرای آن جهت 

تامین امنیت جامعه نقش موثری دارد؛ مجازات اشــد حد محاربه در مهار مجرمین 

اصلاح ناپذیر اجرا می شود و در تحقق محاربه، عدد خاصی ملاک نیست. در نتیجه 

محاربه به عنوانی یکی از ابزارهای سیاســت جنایی اسلام که با پیروی از قرآن اتخاذ 

شده است، نقش مهم در کنترل و مهار جرایم و مجرمان سازمان یافته دارد. 

کلیــد واژه: حد محاربه، سیاســت جنایی، محاربه در قــرآن، محارب، عناصر 

محاربه

1  . دانش پژوه دکتری فقه و حقوق قضایی  گرایش جزا و جرم شناسی، جامعة المصطفی العالمیه، 

daraisuf@gmail.com :قم.  رایانامه
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مقدمه. 	

اهمیت وضع و اجرای حدود در سیاســت جنایی اســلام از آن جهت اســت که 

هم جنبۀ پشــیگیری دارد و ترس از مجازات در بســیاری از موارد مانع ارتکاب جرم 

می شود و نسبت به جرم ارتکاب یافته نیز جنبۀ سرکوبگرانه دارد و مانع ارتکاب جرم 

مجدد توســط مجرم می شود)موسوی اردبیلی، 1427، ج1،  ص 4(. وضع و اجرای حدود،   

مطابق با ســیرۀ عقلائیه اســت که در تمام قرون و اعصار حتــی درجوامع بدوی نیز 

کید ورزیده است. در  وجود داشــته است و اسلام نیز در سیاست جنایی خود برآن تأ

میان حدود تعریف شده الهی، حد محاربه یکی از شدیدترین آن هاست. شدت این 

حد به خاطر خطرنانک بودن آن و پیامدهای مخربی اســت که در جامعه از خود به 

جا می گزارد. 

بحث امنیت در قرآن کریم به حدی اهمیت دارد که شــرط اساسی اسلام را إیمان 

می داند. امنیت یعنی اطمینان و اعتماد به قدرتی که انســان را از خطرات نگه می دارد 

و آن قدرت همان خداوند اســت. انســان با ایمان به خدا باور دارد و خداوند برای او 

بــه لحاظ روحی امنیت می آورد. ایمان به خدا باعث می شــود مؤمن از هیچ چیزی 

هراسی نداشته باشد؛ چون قدرت بزرگی مثل خداوند را نگهبان خود می داند. 

قرآن کریم ارتباط بین امنیت و آرامش را به صراحت بیان می دارد: 

وبُ؛ آن ها)مؤمنان( 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
هِ ت

ّ
رِ الل

ْ
 بِذِک

َ
لا

َ
هِ أ

ّ
رِ الل

ْ
وبُهُم بِذِک

ُ
ل

ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
 وَت

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
ال

گاه  کســانی هستند که ایمان آورده اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است؛ آ

باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد! )سوره رعد،   آیه 28(. 

 با ایمان، انسان به امنیت می رسد، امنیت همان آرامش روحی و جسمی است که 

سیاست جنایی اسلام، تنها بخشی از این امنیت گسترده وفراگیر را تأمین می کند. 

امنیت از اولین نیازها و حقوق  انســانی محســوب می گردد که بدون آن نمی توان 

به نیازهای جســمی و روحی و سایر حقوق اساســی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی و مدنی دست یافت. ناامنی باعث می شود که مصالح پنجگانۀ حفظ دین، 

حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل  و حفظ جان، دچار اختلال شود. 
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قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع وحیانی و منشــأ سیاســت جنایی  در اسلام، 

راهکارهای متعددی برای امنیت و برخورد با ناقضین امنیت به کار بسته است. یکی 

از این راهکارها، اجرایی حد محاربه است. 

مبانی نظری. 	

حد در لغت- ۱.	

حــد در لغت به معنای »مانع بیــن دوچیز« و »منع« اســت)جوهری، 1410، ج2، 

 شــرعی، برگرفته 
ّ

، در لغت به معنای منع اســت و حد
ّ

ص462(. »حــدود، جمع حد

از همین معناســت؛ چون حد، وسیله ای است برای بازداشــتن مردم از انجام گناه، 

، مجازات بدنی خاصّی است برای 
ّ

. از نظر شرعی، حد
ّ

به ســبب ترس از اجرای حد

ف مرتکب شــده و شــارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده 
ّ
معصیتی که مکل

است«)شهید ثانی، 1416، ج14، ص325(. 

حد در اصطلاح فقه- 	.	

«؛  هر جنایتی 
ً
ا

ّ
رة، یسمّی حد

ّ
 ما له عقوبة مقد

ّ
فقها در تعریف حد فرموده اند: »کل

که برای او در شــرع مجازات معین در نظر گرفته شده باشد حد است)حلی، 1409، ج 

4، ص 136.(

یف محاربه- ۳.	 تعر

محاربه از حرب گرفته شده  و مصدر باب مفاعله است. حرب در لغت به معنای 

سلب و جنگیدن و نزاع است. محاربه یعنی مقاتله و جنگیدن و نزاع کردن. کسی که 

مورد حرب قرار گرفت یعنی غارت شــد)ابن فارس، 1399، ج2، ص 48(. لغت شناسی 

دیگری آورده اســت که: »حرب یعنی تیراندازی، پرتاب نیزه، شمشــیرزنی و کشتی 

گرفتن است که به هنگام نزاع، میان طرفین صورت می گیرد. «)زبیدی، 1205، ج 1، ص 

205( بنابر این محاربه، یعنی جنگ و درگیری میان طرفین. 

به لحاظ فقهی محارب عبارت اســت از هر کسی که سلاح بکشد یا حمل سلاح 

کند برای ترســاندن مردم، ولو اینکه فقط یک نفر را بترساند به گونۀ که محارب اراده 
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فساد در زمین داشته باشد و افساد فی الارض با رفتار او صدق کند و تحقق یابد. فرقی 

نمی کند که محاربه در خشــکی باشد یا در دریا، درشهر باشد یا در غیر شهر)نجفی، 

1362، ج 41،  ص 564( 1. 

 در حقوق محاربه عبارت اســت از کشــیدن سلاح به قصد جان، مال، یا ناموس 

مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب نا امنی محیط گردد. هرگاه کســی با انگیزه 

شــخصی به سوی یک یا چند شخص خاص ســلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی 

نداشه باشد محارب محسوب نمی شود)قانون مجازات اسلامی، م 279(. 

درهریک از تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی عنصر مشترکی وجود دارد و آن سلاح 

است و سلاح پنج حالت دارد: 

1. داشتن سلاح. 

2. حمل سلاح 

3. آماده کردن سلاح برای استفاده کردن 

4. کشــیدن ســلاح. مثل بیرون آوردن از غلاف یا جیب یا نشــانه رفتن به سمت 

هدف

5. استفاده از سلاح که همان شلیک کردن است. 

دراین جا ملاک فقط کشیدن سلاح است ولو شلیک نکند و سلاح یعنی چیزی که 

در جنگ از آن اســتفاده می شود واعم از سنگ و چوب و عصا و سلاح گرم و سلاح 

سرد است. 

به نظر می رسد  که محاربه با هر رفتار خشونت آمیزی که باعث رعب و وحشت و 

سلب امنیت شود محقق می شود و استفاده از سلاح خاصی ملاک نیست. مستندات 

قرآنی آن نیز که در ادامه بررســی شــده اســت، این نظریه را تایید می کند و به نوعی 

خاصی از سلاح اشاره ندارد. 

1 . المحــارب کل من جرد الســلاح أو حمله لإخافة الناس  ولــو واحد لواحد علی وجه یتحقق به 

صدق إرادة الفساد في الأرض في بر أو بحر لیلا أو نهارا في مصر وغیره
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یف فقهی- ۴.	 قیود مهم تعر

در تعریف فقهی چندین نکته حایز اهمیت است: 

1. کشیدن سلاح

طبق این تعبیر، صرف به همران داشــتن ســلاح درتحقق محاربه کافی نیســت. 

محاربه زمانی محقق می شــود که محارب سلاح را بکشد مثل دست به اسلحه بردن 

یا برهنه کردن ابزار قتل چون شمیشر و چاقو و... 

2. زمان: 

در تحقق محاربه نقشی برای زمان قائل نشده است. محاربه در هر زمانی می تواند 

انجام شود

3. مکان: 

تحقق محاربه منوط به مکان خاصی نیست. فرقی نمی کند که در زمین باشد یا در 

هوا یا در دریا، در شهر باشد یا در بیابان

4. لاخافـة الناس: 

قصد ترس و رعب و وحشــت در بین مردم را داشته باشد. هدف و انگیزۀ کشیدن 

سلاح، قصد ترساندن مردم باشد و الا کشیدن سلاح به تنهایی و بدون قصد ترساندن، 

در تحقق محاربه کافی نیست. 

5. الناس: 

عمل محاربه باید در مقابل مردم انجام شــود. در نتیجه کســی که در خانه یا در 

بیابان سلاح بکشد و کسی او را نبیند، محاربه محسوب نمی شود

6. ترساندن غیر مشروع: 

 هرترســاندنی حرام نیســت بلکه در صورتی محاربه محقق می شود که ترساندن 

نامشــروع باشد. یعنی افرادی که ترساندنشــان حرام است، مورد محاربه قرار گیرد؛ 

پس ترســاندن افراد مهدورالدم باکشیدن ســلاح، محاربه محسوب نمی گردد)ومعقد 

الإجمــاع تحققه بإخافة کل من یحرم علیــه إخافته من الناس من غیر فرق بین المســلم وغیره وفی بلاد 

الإسلام وغیرها(

7. شرط نبودن عددخاصی: 
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 محاربــه با ترســاندن فقط یک نفر نیز محقق می شــود)ولو واحــد لواحد(. پس در 

تحقق محاربه شــرط نیست که حتما افرادی زیادی مورد هجوم و حملۀ محارب قرار 

گیرد. 

8. عدم اشتراط جنسیت در محاربه: 

از تعبیر»کل من جرد الســلاح«، چنین استفاده می شــود که درمحاربه جنیست 

شــرط نیست. همانگونه که ممکن است محاربه توســط مردان اتفاق بیفتد، با رفتار 

زنان نیز محاربه تحقق می یابد. 

ازمیان قیود ذکر شده در تعریف، دو قید اصلی و اساسی وجود دارد: 

الف( قصد ترساندن 

ب( کشیدن سلاح

در صورت نبودن هریک از این دو قید، محاربه محقق نمی شــود. کسی که بدون 

قصد ترساندن مردم سلاح بکشد محاربه نیست)شهید ثانی، 1416، ج 15، ص 5.(

کسی که قصد ترساندن مردم را داشته باشد اما سلاحی کشیده نشود بازهم محاربه 

تحقق نیافته است. 

عناصر حد محاربه. 	

ازتعریف فقهی محابه و نظر مشهور فقهای امامیه اینگونه برداشت می شود که در 

تحقق محاربه و بالتبع اجرا شدن حد محاربه بر محارب، صرف اینکه محارب قصد 

خوف و ترســاندن)عنصرمعنوی( مردم را داشته باشد کافی است و نیازی به وقوع نتیجۀ 

مثل ارتکاب قتل، سرقت و... نیست)نجفی، 1362، ج 41، ص567(. 

اما برخی دیگر از فقهامعتقدند که در محاربه از جرایم مقید به نتیجه اســت یعنی 

در محاربه تحقق نتیجه شــرط اســت. اگر شخصی به قصد ترســاندن مردم سلاح 

بکشد، اما شرایط به نحوی باشد که کسی از کار او نترسد مثل اینکه شخص ضعیفی 

چنین کاری بکند  ومردم یقین کنند که جرأت کشــیدن ماشه را ندارد یا بدانند قدرت 

زدن ندارد، در این صورت به صرف کشــیدن سلاح و قصد ترساندن، محاربه محقق 

نمی شود)خمینی، 1390، ج2، ص 492(. 
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به نظر می رســد به صرف قصد ترســاندن، محاربه محقق نمی شود و اجرای حد 

محاربه به صرف قصد ترســاندن، نوعی ظلم و خلاف اصول مسلم اسلامی است. 

خیلی ها قصد ترســاندن مردم را دارند اما در عمل کاری از آنان صادر نمی شود و از 

آنجا که قصد یک امر درونی اســت؛ تا زمانی که جلوۀ خارجی نیافته است، نمیتوان  

برای قصد جنایت، مجازات تعیین کرد. 

اصولی چون تناسب جرم با مجازات خلاف این نظریه است و اجرای حد محارب 

به صرف داشــتن قصد ترساندن، با مسلمات اسلامی چون مجازات قبل از ارتکاب 

جرم نمی ســازد و ســیرۀ اهلبیت من جمله رفتار حضرت علی با ابن ملجم مرادی، 

چنیــن نظریۀ را نمی پذیرد. درنتیجه برای تحقــق محاربه و اجرای حد محاربه، باید 

نتیجۀ آن که ترســاندن است محقق شــود یعنی از رفتار محارب در بین مردم ترس و 

رعب و وحشــت ایجاد شود و امنیت فردی و اجتماعی به مخاطره افتد تا بتوان گفت 

حالا معنای محاربه محقق شده است و جرم محاربه قابلیت اجرا دارد. 

منشأ قرآنی حد محاربه. 	

همانگونه که بیان شد، سیاست جنایی اسلام در تأمین امنیت، سنگ تمام گذاشته 

و هرگونه نا امنی را با روشــهای متناســب با آن جواب می دهــد. ازآنجا که محاربه 

وحشتناکترین شکل ممکن برای نا امنی است؛ سیاست جنایی اسلام هم متناسب با 

آن، ســخت ترین نوع مجازاتها را برای محاربه در نظر گرفته است. قرآن کریم ضمن 

بیان محاربه، به انواع مجازات آن پرداخته است: 

وْ 
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل تَّ

َ
ن یق

َ
سَادًا أ

َ
رْضِ ف

َ
یسْــعَوْنَ فِی الأ هُ وَ

َ
هَ وَرَسُــول

ّ
ذِینَ یحَارِبُونَ الل

َّ
مَا جَزَاء ال »إِنَّ

هُمْ خِزْی فِی 
َ
لِک ل

َ
رْضِ ذ

َ
 مِنَ الأ

ْ
وْا

َ
وْ ینف

َ
نْ خِلافٍ أ هُم مِّ

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
 أ

ْ
بُــوا

َّ
یصَل

ابٌ عَظِیمٌ«)مائده، 33(
َ

هُمْ فِی الآخِرَةِ عَذ
َ
نْیا وَل

ُّ
الد

جزای کســانی که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و در زمین به فساد می کوشند، 

آن اســت که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان یکی از چپ و 

یکی از راســت بریده شود یا از ســرزمین خود تبعید شوند. این ها رسواییشان در این 

جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند. 
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ول آیه- ۴.۱ شأن نز

 عدۀ از بنی ضبه آمدند خدمت پیامبر خدا و مریض شــده بودند. حضرت فرمود 

در نزد من بمانید و زمانی که خوب شدید شما را به جنگ می فرستم. پیامبران دستور 

داد آن ها را در مکان خوش آب و هوا که شــتران بیت المال نگهداری می شد، ببرند و 

از شــیر شتران بخورند تا خوب شوند. وقتی خوب شدند شتربانان را کشتند و شتران 

را بردند. پیامبرخدا)ص(، حضرت علی)ع( را فرســتاد تا آنان را دســتگیر کند. بعد از 

دســتگیری مجرمان را  به حضور پیامبر آورد که این آیه نازل شــد و مجازات آنان را 

مشخص کرد)طباطبایی، 1417، ج5، ص 330(. 

تحلیل واژگان و عبارات به کار رفته در آیه- 	.۴

هُ: 
َ
1. یحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُول

بدون شــک کســی  قدرت جنگیدن با خدا را ندارد و در عصر حاضر، پیامبر هم 

وفات کرده و جنگ با پیامبر هم بی معناست؛ پس مراد از جنگ با خدا و رسول خدا، 

جنگیدن با نظامی اســت که خدا و پیامبر به وجود آورده اســت. جنگیدن با اولیایی 

خدا منظور آیه است که مراد مسلمانان است. پس جنگ با مسلمان، جنگ با خدا و 

رسول خداست)کاظمی، همان، 209(. 

جنگ با خدا و پیامبر همان جنگ با نظام اسلامی و ایجاد نا امنی در آن است. نا 

امنی در جامعه می تواند براندازی نظام اســلامی باشد یا ایجاد اختلال در برنامه های 

آن از طریق قتل و کشــتار مردم و برهم زدن نظم جامعه با وارد کردن خســارت های 

اقتصادی، نظامی، امنیتی، تجاری، فرهنگی و.... 

سَادًا: 
َ
رْضِ ف

َ
یسْعَوْنَ فِی الأ 2. وَ

در اینکه عنوان محاربه با عنوان افساد فی الارض دو عنوان مستقل و هرکدام جرم 

مستقلی اســت یا اینکه افساد فی الارض، توضیح و تبیین محاربه است، بین فقها و 

مفسران اختلاف نظر است. 

جمعی از دانشمندان مکتب اهلبیت، معتقدند که  افساد فی الارض، عنوان و جرم 

کید جرم محاربه است)شیخ طوسی، 1365، ج2، ص  مســتقلی نیست؛ بلکه در تأیید و تأ
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186؛ طباطبایی، 1390، ج 10، ص 188؛ مکارم شیرازی، 1382، ج4، ص 359(. 

دلیل این نظریه این اســت که در آیه شــریفه فقط یک بار واژه »الذین« بیان شده 

است و جلمۀ »یسعون« بواسطه کلمه »واو« به »یحاربون« عطف شده است و هردو 

صلۀ موصول »الذین« هســتند. این دلالت دارد بر اینکه هردو یک عنوان هستند و به 

همدیگر مربوط اند. 

نظریۀ دیگر، این دو عنوان را مستقل پنداشته اند و هرکدام را جرم جداگانه محسوب 

نموده است)فیض کاشانی، 1365، ج1، ص 438(. 

دلیل این نظریه از ضمیمه آیه 32 همین سوره به آیه محاربه تشکیل شده است. 

یرِ 
َ

سًا بِغ
ْ

 نَف
َ

تَل
َ
این نظریه معتقد است که در آیه 32سوره مائده که می فرماید: »مَنْ ق

اسَ جَمِیعًا«، قتل نفس و افســاد فی الارض   النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
کأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِی الأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
نَف

هرکدام جرم مستقل است؛  چون با او به همدیگر عطف شده است و او عاطفه دلالت 

بر مغایرت معطوف و معطوف علیه دارد  و در این جا هم که افساد فی الارض بعد از 

محاربه آمده خود جرم مستقلی است. 

به هرصورت چه محاربه و افساد فی الارض را دو جرم مستقل بدانیم یا اینکه هردو 

را دو عنوان برای یک جرم محســوب کنیم، یا افســاد فی الارض را توضیح و تاکیدی 

بر محاربه قلمداد نماییم، مجازات همه مشــخص است که در فراز بعدی بیان شده 

است. 

به نظر می رسد محاربه نوعی افساد فی الارض و مصداق کامل و اعلای آن است 

و هردو یک جرم اســت؛ چون محاربه و افساد فی الارض را در صورتی می توانیم دو 

عنوان مســتقل و دو جرم مستقل بدانیم که وجه تمایزی بین آنان وجود داشته باشد و 

پیامدهای هریک  و یا مجازات هریک، متفاوت از دیگری باشــد در حالیکه اینگونه 

نیســت. پیامدهای محاربه همان افســاد فی الارض است و مجازات هردو نیز یکی 

است که در فراز بعدی بیان شده است. 

رْضِ: 
َ
وْا مِنْ الأ

َ
وْ ینف

َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ یق

َ
3. أ

خداوند برای چنین اشــخاصی که نظم و امنیت جامعۀ اسلامی را برهم می زنند، 

چه تحت عنوان محاربه باشــد یا تحت عنوان افساد فی الارض، مجازات سختی در 
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نظر گرفته است. 

اقسام مجازات محارب. 	

در این فراز، چهار مجازات برای محارب و مفسد فی الارض بیان شده است: 

وا: 
ُ
ل تَّ

َ
نْ یق

َ
الف( أ

اولین مجازات در نظرگرفته شده برای محارب قتل است. محارب به خاطر جنایتی 

که انجام داده کشته می شود. مراد از قتل در این جا، نوع سریع از گرفتن جان محارب 

است مثل گردن زدن باشمشیر با تیربار کردن. 

بُوا: 
َّ
وْ یصَل

َ
ب( أ

دومین نوع مجازات محارب، به صلیب کشیدن اوست. یعنی دست ها و پاهایش 

را به چوب بلندی به صورت عمودی می بندند تا از تشــنگی و گرسنگی بمیرد. مدت 

زمان به صلیب ماندن ســه روز اســت و بعد از ســه روز پایین کشــیده شده و دفن 

می شــود. این نوع ازمجازت و کیفیت آن در روایات تبیین شده است)حرعاملی، وسائل 

الشیعه، ج28، ص319(. 

هُمْ مِنْ خِلافٍ: 
ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
ج( أ

ســومین نوع مجازات که شدیدترین آن اســت، قطع کردن دست و پای محارب 

خلاف جهت هم است مثل بریدن دست راست و پای چب یا برعکس و رهاکردن در 

این حالت تا از شدت خونریزی و عفونت و درد بمیرد)نجفی، همان، ج41، ص573(. 

رْضِ: 
َ
وْا مِنْ الأ

َ
وْ ینف

َ
د( أ

چهارمین نوع مجازات محارب تبعید است. برخی قائل شده اند که مراد از»ینفوا«، 

نفی بلد نیســت بلکه زندانی کردن محارب است؛ چون در صورت زندانی شدن نیز 

اثر نفی بلد به دســت می آید؛ اما برخی دیگر با رد ایــن نظریه باور دارند که مراد از 

»ینفوا«، نفی بلد و تبعید اســت نفی از ارض یعنی محارب را از شــهری که مرتکب 

جرم محاربه شــده است به شهری دیگری که محل سکونت او نباشد، تبعید کند)ابن 

ادریس حلی، 1410، ج3، ص 505(. به نظر می رســد این مجازات ها تابع نوع محاربه ای 

است که انجام شده است. اگر مجاربه شدید باشد مجازات اشد برای او درنظر گرفته 
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می شود اما اگر محاربه خفیف باشد، خفیفترین مجازات مد نظر است. 

نحوۀ انتخاب نوع مجازت . 	

انتخاب نوع مجازات به عهدۀ حاکم شرع گذاشته شده است تا در صورت تحقق 

جرم محاربه برای مجازات محارب هرکدام را که مناسب دید اعمال کند. 

به نظر می رسد قرآن کریم به جهت نوع و شدت محاربه، برای هریک از مصادیق 

محاربه، مجازات منتاسب با آن را در نظر گرفته است. 

اگر محارب، مرتکب قتل شــود یعنی کســی را به رکبار ببندند یا با شمشیر گردن 

بزند، خودش به همان شیوه مجازات می شود

اگر کسی را زجر کش کند مثل اینکه شخص بیگناهی را به صلیب بکشد، محارب 

نیزبه همان روش کشته می شود. 

اگر محارب، ضمن جنایت محاربه، دســت به سرقت اموال مردم بزند، دست و 

پایش قطع می شود. درجۀ خفیفتری از این مجازات برای سارق نیز وجود دارد. 

اگر با رفتار او صرفا رعب و وحشــت ایجاد شده باشد و مرتکب جنایت بر نفس 

یا مال دیگران نشــده باشــد و صرفا جنایت علیه امنیت باشد، مجازات مناسب او، 

تبعید است. 

فرق محارب با قاتل. 	

فرق محارب با قاتل این است که قاتل شخص خاص را در نظر گرفته و به صورت 

مخفیانه یا آشــکارا، همان را نابود می کند. در ســارق و زانی نیز همینگونه است؛ اما 

محارب شخص خاصی مد نظرش نیست هرکسی را که دست یابد مورد تهاجم قرار 

می دهد. در آیه محاربه کلمه »فی الارض«، عمومیت دارد یعنی»افق در افق« قلمرو 

محارب اســت پس محارب با شــخص خاصی درگیر نیســت »یسعون فی الارض 

فسادا« به فرد خاصی اشاره ندارد. 
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نتیجه. 	

با بررسی موضوع دستاوردهای این پژوهش به شکل ذیل حاصل شد

1. سیاســت جنایی اســلام حد محاربه را به عنوان یکی از ابزارهای سرکوبگرانۀ 

خود برای جانیان اصلاح ناپذیر در نظر گرفته اســت تا به کمک آن امنیت اجتماعی 

را برقرار سازد

2. برای محاربه در قرآن کریم چهار نوع مجازات در نظر گرفته شده است که  این 

مجازات ها به تبع شدت وضعف جرم محاربه بر محارب تطبیق می گردد

3. محاربه از جرایم مقید به نتیجه اســت. صرف قصد ترســاندن برای تحقق او 

کافی نیست بلکه نتیجه که همان ایجاد رعب و وحشت و ترس در جامعه است باید 

محقق شده باشد. 
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